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  چكيده
هـاي عرفـاني و شـرايط زمـاني، مقـامي و              هاي زباني هر اثر با توجه بـه تجربـه           نشانه

وجـوي ايـن آفـاق        جـست . تواند بر معاني متعـددي دلالـت كنـد          زيستي عارف مي  
شناسـي    ه نـشان   معنايي و آشكاركردن روند توليد معنا از رويكردها و اهداف دانـش           

شناســي و  هــاي گونــاگون تحليــل در نــشانه امبرتــو اكــو بــا احاطــه بــر روش. اســت
اي تركيبـي و تفـسيري        ها كوشيده است تا نظريـه       هاي هر يك از اين روش       ويژگي

هدف پژوهش حاضر آن است كه فرايند توليد واقعـه و           . در اين راه به وجود آورد     
طورمعمـول پيـامي بـراي     چـه واقعـه بـه    در نتيجـه اگر   . فهم و تفسير آن را تبيين كند      

 واقعـه    »توليـد نـشانه   «شـود، از ديـدگاه نظريـة          سالك از عالم معنا در نظر گرفته مي       
اي است كه در يك رو مسير ارتباطي ميان سالك بـا عـالم معناسـت و رويـي                     سكه
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سالك گيرندة پيام است، امـا قـادر   . رساند ديگر پيامي كه از عالم معنا به سالك مي  
پيـر  . هاي زباني تبديل كند     تواند پيام را به نشانه      دراك معناي پيام نيست، تنها مي     به ا 

و مراد مفسر واقعه است و اوسـت كـه پيـام اصـلي واقعـه را بـراي سـالك آشـكار                       
اي اسـت كـه كاركردهـايي دارد و از آن             در ديگر سـو واقعـه خـود نـشانه         . كند  مي

  .اي تعليمي اشاره كردتوان به تكاپو براي يافتن و كاركرده جمله مي
واقعــه،    الــصفا، الــدين اردبيلــي، صــفوة  امبرتــو اكــو، شــيخ صــفي:هــا كليــدواژه

  . شناسي نشانه
 
  مقدمه

 پـسر و  ن،ي صـدرالد خيق به درخواست ش759 را در سال   الصفا   ةصفو كتاب   يليبزاز اردب  ابن
 ي و اجتمـاع   ين عرفـا  اتي ـ از تجرب  يا   مجموعه كتاب اين   . نگاشت الدين،    صفي  خي ش نيجانش

 ي محتـوا . اسـت الـدين،    زاهد گيلاني، پير و مراد شيخ صفي      ي و شيخ  ليالدين اردب    صفي خيش
و هـر بـاب     اسـت    سـامان يافتـه      الكتاب  خاتمه كي ، مقدمه، دوازده باب   كيكتاب در قالب    

 هـستند كـه     يداني ـ مر الـدين و       صـدر  خي ش ،اتي حكا ني ا انيراو. حكايات كوتاه و بلند دارد    
 اتي حكاي در ابتداانيبزاز با آوردن نام راو اند و ابن الدين را درك كرده       صفي خيحضور ش 

  .كند ي مديكأبر اصالت داستان ت
الدين، يك باب را در نظر        بزاز براي هريك از موضوعات زندگي عارفانه شيخ صفي          ابن

هـا    بابگرفته است، اما كرامات شيخ و واقعه دو موضوعي است كه در حكايات بسياري از                
. ها و فصول اعتناي چنداني نداشته اسـت         بندي باب   ها به تقسيم    آمده و نويسنده براي بيان آن     

 .  در نظر گرفتالصفا  ةصفوتوان واقعه و كرامات را از موضوعات اصلي كتاب  مي

هاي ادبي ابزارهاي توانمندي      شناسي به پژوهش    هاي گذشته ورود مطالعات نشانه      در دهه 
بـا در كنـار هـم       . داده اسـت  هاي زباني متن در اختيار پژوهشگران قـرار            نشانه را براي تحليل  

گيـرد، امـا آنچـه ارتبـاط زبـاني را ميـسر               هاي زباني، ارتباط زباني شكل مي       قرارگرفتن نشانه 
 شناسـي  بـه بيـان ديگـر نـشانه       . كـشند   ها آن را بـر دوش مـي         اي است كه نشانه      معاني  كند،  مي

  .كند تفاوت ذهني و دروني افراد را تبيين ميهاي م ارتباط ميان جهان
هـاي زبـاني      شـود نـشانه     زبان عرفاني حامل ارزش پديدارشناختي است كـه موجـب مـي           
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هاي عارف و شرايط زماني، مقـامي و زيـستي وي، بـر معـاني متعـدد دلالـت                     نسبت با تجربه  
شناسـي    شانهن ـ. شناسي است   وجوي اين آفاق معنايي از اهداف عمدة دانش نشانه          جست. كند

ماية آثار ادبي، توجه منتقدان را به سـاختارها و روابـط              بر رمزگشايي از معاني و درون       علاوه
كه در اغلب رويكردهاي سنتي نقد ادبي به بررسـي            كند، درحالي   متني نيز معطوف مي     درون

هـاي    وسـيلة نـشانه     كوشـد نـشان دهـد چگونـه معنـا بـه             شناسـي مـي     نشانه. شود  معنا بسنده مي  
شود و به همين دليل شايد بتوان روش تحليل متن با اسـتفاده از                در متن توليد مي    وستهيپ  هم  به

 . تر دانست تر و علمي مندتر، دقيق شناسي را نظام نشانه

  :دو هدف اساسي اين پژوهش عبارت است از
  بررسي فرايند توليد واقعه،. 1
  .بررسي فرايند فهم و تفسير واقعه. 2

ناسي از ديدگاه اكو به تحليل مسير توليد نشانه و نحوة فهم و تفسير              ش  كه به كمك نشانه   
  .شود آن پرداخته مي

  
  پژوهش ةنيشيپ

شناسي امبرتو اكـو و واقعـه          تأليفات و آثار تحقيقي دو موضوع نشانه        در پيشينة اين پژوهش،   
نوشـتة  »  روزبهـان  يهـا   در واقعـه   »خـود « احـسن    يهـا  صـورت «در مقالـة    . بررسي شده است  

نمودهـاي فرديـت در واقعـه و تـصاوير بازنمـايي خـود در                بوبه مباشري و كبري بهمني؛    مح
  . واقعه بررسي و تحليل شده است

محمـد  و محـسن محمـدي فـشاركي    نوشـتة  » تجلـي پيـامبر در خـواب صـوفيه       «در مقالة   
حـضور  ) ص(هاي صوفيان تبيين شده كه در آن پيامبر اكرم          ، آن دسته از خواب    چهارمحالي

 حسينعلي قبادي، تقـي پورنامـداريان، امبرتـو         اثر » مولوي ةيا در انديش  ؤخواب و ر  «. ندا  داشته
. 1: ؛ در اين مقاله خواب و رؤيا در پنج بخش بررسي شـده اسـت              مهديس معارفي و  چيكتي  

 ارتبـاط   .3،  اؤي عالم خواب و ر    .2 ، مربوط به آن   في تعار ي و برخ  اؤي خواب و ر   يبندميتقس
 ني ـ ا ةواسـط  به. ل برگشت به اص   ةلئ مس .5 ، خدا در خواب   تيرو. 4ي،  داري عالم رؤيا و ب    نيب

 آن در نظـر او روشـن        گـاه ي و جا  ي خواب و رؤيـا در آثـار مولـو         ةلئ از مس  يپنج بخش ابعاد  
  .گردد يم
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 محبوبـه   و ي زمـرد  راي ـ حم شـتة نو،  هي خواب در متون نثر صوف     يها  قصه يشناس ختير در
 كي ـ ي دارا،تي ـ رواةوي خـواب از نظـر ش ـ  يهـا  تي ـحكاست كـه   شده ا ي نشان داده  دريح

نوشـتة حميدرضـا تـوكلي،      » شناسي واقعـة دقـوقي      نشانه «. و تكرارشونده هستند   ني مع يالگو
 ة بـا قـص  ونديگاه قصه در پ  آنپرداخته، ي دقوقة مكاشفيها  نمادها و صحنهينخست به معرف  

  . است گرفته مورد مداقه قرار ، و خضريموس
ــة  جهــان مــتن و «و » لف و خواننــده از ديــدگاه امبرتــو اكــو ةمــجايگــاه مــتن، «دو مقال

، نوشـتة فاطمـه     »شناسي دريافـت در پوئتيـك ارسـطو و پوئتيـك مـدرن امبرتـو اكـو                 زيبايي
شناسـي    رحيمي، ترجمه و تبيين جايگاه مؤلف و خواننده در متن و توضيح بوطيقاي زيبـايي              

 ة نظري ـ ةجد امـام اصـفهان بـر پاي ـ       تحليل عناصر معماري مـس    «شناسي او؛     اكو است و نه نشانه    
جـستار در راسـتاي      ايـن    .دادور  بوالقاسـم ، ا كريمـي ، نوشـتة نـازنين      »شناسي امبرتو اكو   نشانه

 اكو در   ة از ظرفيت نظري   ،بر تعلق معاني نمادين به كاركردهاي ثانويه        خود مبني  ةاثبات فرضي 
خ به چالش ميان عناصر ظاهري و باطني در معماري اسلامي استفاده كرده و چهارچوبي               پاس

  .وجهي ارائه كند هاي تك تحليلي فراتر از ديدگاه
» اكو امبرتو اساس رمزگان تصويري  ر بهرام گور در گنبد سپيد ب      ةشناختي نگار  نقد نشانه «

دهد با وجود    ي پژوهش نشان م   ني حاصل از ا   جينتاالسادات لر و فاطمه زهتاب؛        اشرفنوشتة  
 اري داستان بس ني نماد ي نگارگر در انتقال فحوا    ي،ري تصو ة خاص رسان  يها تي محدود يبرخ
 مهـم   ني ـ در انجـام ا    ي مانع زي آن زمان ن   ي نوظهور در نگارگر   ييگرا  عمل كرده و واقع    قيدق

  .نبوده است
شناسـي فرهنگـي امبرتـو اكـو      تجلي مفهوم رمز در هنر اسـلامي براسـاس تئـوري نـشانه          «

آزاده چـاكري و حميدرضـا   : نويـسندگان ؛ »)اسـلامي -هـاي ايرانـي   طلـسم :  مـوردي  ةمطالع(
 در اين پژوهش سعي شده به مطالعه و بررسي معناي نمادين و لسان تمثيلي هنر                زاده،  شريف

» دنيا«و » محتسب« زباني ةشناختي دو نشان   تحليل مفهوم بلاغي و زبان     «.پرداخته شود اسلامي  
 نرگس  ،اقدم نورالديني يحيي ؛»اكو شناسي اومبرتو  در غزلي از حافظ بر مبناي رويكرد نشانه       

 يهـا  فظ از نـشانه    آن اسـت كـه حـا       انگري ب ،قي تحق جي نتا ؛غيبيغلامرضا   سيد و   بدر حمديم
 خـود بهـره   يهـا و عـوالم شـعر    شهي اند اني ب ي روزگارش برا  ي و ادب  ي ذهن يملموس در فضا  

   .رديگ يم
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گـزينش و ويـرايش اميرعلـي نجوميـان،         ،  شناسـي   مقـالات كليـدي نـشانه     هاي    در كتاب 
هـايي     ترجمة گـروه مترجمـان بـه كوشـش فـرزان سـجودي و كتـاب                ،شناسي فرهنگي   نشانه
 . شناسي امبرتو اكو ترجمه شده است قالاتي دربارة نشانه، مدست نيازا

نيا يكي  به تحقيق عليرضا قائمي، شناسي و تفسير قرآن بيولوژي نص، نشانه  احتمالاً كتاب   
شناسي و    كتاب، تحقيقي در باب نشانه    . شناسي اكو به زبان فارسي است       از آثار مهم در نشانه    

شناسي اكو سودمندترين رويكردها در تحليـل         انهتفسير قرآن است و در ديدگاه نويسنده نش       
  .هاي قرآني است نشانه

هـا    شناسي اكو در بـسياري از زمينـه          نظرية نشانه   شود،  طور كه در پيشينه مشاهده مي       همان
وي بـه كـار گرفتـه شـده و دليـل آن             تفـسير     تفـسير و پـيش    ازجمله معماري بر مبناي كتاب      

مباحــث معناشناســي و ناســي اكــو تجميــع ميــان ش ديــدگاه نــشانه. جامعيــت ديــدگاه اوســت
. كنـد  كاربردشناسي است و همين ويژگي كاربرد اين نظريه را در مباحث متفاوت ميسر مـي        

 هاي اخير محققـان حـوزة ادبيـات بـيش از پـيش از مطالـب كتـاب ديگـر او بـا نـام                          در سال 
1Semiotics and The Philosophy of Language متـون ادبـي   شناسـي    براي تحليل نـشانه

  . اند استفاده كرده
شناسـي بـه    شـده از ديـدگاه نـشانه    هاي انجـام    يك از پژوهش     بيان شد هيچ   گونه كه   همان

و اينكـه ايـن موضـوع از        » واقعـه «با توجـه بـه اهميـت مفهـوم           .موضوع واقعه نپرداخته است   
آن توجـه   اي بـه      طور برجسته      به صفوة الصفا ست و در كتاب       مفاهيم كليدي عرفان اسلامي ا    
شناسـي اكـو      ويـژه بـا روش نـشانه         بـه   شناسـي     هاي جديد زبـان     شده است و تبيين آن با روش      

هايي نو از اين مفهوم عرفاني ارائه دهد و بـه پژوهـشگران در گـذر از بيـان        تواند دريافت   مي
  .تكرار مفاهيم واقعه ياري رساند

  
   واقعهفيتعر

 معنيـي  واقـع  بـه  :الواقـع «: نويـسد   ين مـي  چن   در تعريف واقعه     المحجوب  كشف  هجويري در   

                                                                                                    
 به فارسي ترجمه كرد و مؤسسة انتشارات نگـاه          1402عبدالكريم اصولي طالش اين كتاب را در فروردين          .1

 .آن را به چاپ رساند
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 آلـت  را طالـب  مـر  حال  چي ه به و خاطر خلاف به يابد بقا و آيد پديدار دل اندر كه خواهند
 محل جمله ها  دل پس »قلبي في وقع و قلبي علي خطر« :گويند كه  چنان نباشد؛ آن كردن  دفع

 ورا« :گوينــد و گوينــد قيــد را آن آيــد پيــدا بنــدي حــق راه در را مريــد چــون... خواطرنـد، 
 جـواب  را آن كـسي  چـون  و مسائل اندر خواهند اشكال واقعه از لسان اهل و »افتاد اي  واقعه
 بود آن واقعه« :گويند كه  تحقيق اهل اما ،»شد حل واقعه« :گويند كه  بردارد اشكال و گويد
 انـدر  تحقيـق  اهـل  بنـد  كـه  »واقعي نه بود خاطري شود حل آنچه و نباشد روا آن بر حل كه

). 564-565: 1396(» بگـردد  حـال  از و شـود  بـدل  آن حكم زمان هر كه نباشد حقير چيزي
 سـالك   بـر دل  دهد و معتقد است اگرچـه هـر دو             خاطر قرار مي   در مقابل هجويري واقعه را    

اول، سـالك يـاراي مقابلـه و دفـع آن را            : فرد دارد   شود، واقعه دو ويژگي منحصربه      وارد مي 
 .  آن است كه براي سالك حل نشودندارد؛ دوم، واقعه

يكي اتفاق كه : چهار معنا براي واقعه در نظر داشته است) 32و 353: 1397(القضات  عين
او در معناي ديگر واقعه را حالي از احوال عرفاني دانـسته كـه حـل            . معناي لغوي واقعه است   

عـه آن اسـت كـه       ديگر معناي مدنظر اين عـارف از واق       . آن به دست پير و مرشد خواهد بود       
چون عنايت ازلى خواهد كه مرد سالك را به معـراج قلـب در كـار آرد، شـعاعى از آتـش           «

اى بزند، شعاعى بر مرد سالك آيد، مرد را از پوست بشريت و عالم آدميت بـه                  شعله...  عشق
اين واقعه صديق باشـد     ...راحت ممات را بر وى عرضه كنند        . تا به سرحد فنا رسد    ... در آرد 

). 51: همـان (» رچه از وى با دنيا بود مرده بـود و هرچـه از خـدا بـود بـدان زنـده باشـد                   كه ه 
القضات در معناي آخر، واقعه را مكاشفه عالم غيب و رسيدن به ملكـوت دانـسته اسـت                    عين

  ). 322: همان(
القضات در تعريـف واقعـه بـه وجـوه مـشترك آن بـا خـواطر و احـوال                      هجويري و عين  
آورد و بدون      نجم رازي در تعريف واقعه سخن از خواب به ميان مي           .اند عرفاني اشاره كرده  

فـرق ميـان خـواب و واقعـه بـه      «: گويـد  اشاره به شباهت ميان اين دو، از تفاوتشان سخن مـي          
 هك ـ از راه صـورت چنـان  . يكى از صورت، دوم از معنى  : نزديك اين طايفه از دو وجه است      

بيند يا در بيدارى تمام بيند و از راه معنى واقعـه آن             واقعه آن باشد كه ميان خواب و بيدارى         
خيال بيرون آمده باشد و غيبى صرف شـده كـه روح در مقـام تجـرد از                   باشد كه از حجاب   

اى روحانى بود مطلق و گاه بود كه نظر روح مؤيد شود  صفات بشرى مدرك آن شود واقعه
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ه و خواب آن باشد كه حـواس ب ـ        »للهّالمؤمن ينظر بنور ا   « واقعه ربانى بود كه      ؛نور الوهيت ه  ب
نجـم  (» كل از كار بيفتاده بود و خيال بر كار آمده، در غلبـات خـواب چيـزى در نظـر آيـد                     

  ). 289-290: 1387رازي، 
و «: الـدين تعريـف واقعـه را چنـين آورده اسـت                به نقل از شيخ صفي     الصفا    ةصفوكتاب  

 سـالك بـه سـعى و اكتـساب در منـازل           فرمود كه ما را واقعه است و حال واقعه آن باشد كه           
 غرايب اشكال و الوان بيند در مقامات و منـازل خـود و عقـل آن را                  هخود، بين النوم و اليقظ    

بندى و تعقل كند و چون آن را به عالم صـورت آرد، آن را واقعـه گوينـد و در وقـوع         نقش
» مـدخل نباشـد  آن هيچ خلافى نباشد و عقل را در آن مـدخلى باشـد، امـا عقـل را در حـال                  

  ).505: 1376بزاز اردبيلي،  ابن(
گونـه اسـتنباط كـرد كـه خـواب            توان اين   ميدر اين كتاب، با توجه به بررسي حكايات         

رابط سالك و عالم معنا در بدايت راه سلوك است و آنچه پس از طـي طريـق بـر قلـب بـر                        
اصـطلاح در يـك     با اين وجود در اين كتاب اين دو         . شود، واقعه است    قلب سالك وارد مي   

  .كار رفته است معنا به 
در خواب بـه    .  حكايت پيره عزالدين در بردارندة تشابه خواب و واقعه است          نمونه براي  

و بـه انتظـار نمـاز       [روز آدينه چون به مسجد جامع رفتيم        «: شود  شيخ عزالدين پيامي داده مي    
 مجمـوع سـوى قبلـه و    ديدم كه جماعتى نشـسته روى . خوابى بر من غلبه كرد    ] نشسته بوديم 

هـاى مـن و ايـن     با وجود اين رياضـت   «فرياد برآوردمى كه    . من روى از صوب قبله گرديده     
ناگـاه يـك آواز بـه گوشـم         » چنين حالت مهيب چراست؟    مشتاق مجاهدت كه مراست، اين    

: گفـتم  ».اى دل گردانيـده    سبب روى ز قبله گرديـدن آن اسـت كـه رو از صـاحب              «آمد كه   
اندر مصلى شـهر اردبيـل نشـسته        «:  گفت »ام؟ كه من رو از او گردانيده     دل كجاست    صاحب«

در پايان اين حكايت پيره عزالدين بـه        ). 255-256(»» .ياب آنجا برو و حضور او اندر     . است
شود، امـا مقـصود از بيـان          الدين وارد مي        استناد به همين خواب در سلك مريدان شيخ صفي        

الـدين        حكايات سيد اشرف   هاي مشابه،   ت و حكايت  اين حكايت آن است كه در اين حكاي       
 حامـل  هـر دو كار رفته و   ، خواب و واقعه در يك معنا به         ...و) 261(و ابراهيم فرنگي    ) 259(

  . پيامي براي سالك است
: گويـد   عزالدين محمود كاشاني نيز در تعريف واقعه از مشابهت آن با خواب سخن مـي              
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كر و استغراق در آن حالتى اتفاق افتد كـه از محـسوسات             گاه در اثناى ذ    اهل خلوت را گاه   «
كـه نـايم را در حالـت         غايب شوند و بعضى از حقايق امور غيبى بر ايشان كشف شود چنـان             

آنكـه غايـب شـوند ايـن          خوانند و گاه بود كه در حال حضور بى          نوم و متصوفه آن را واقعه     
 در اكثر احوال مشابه و مناسب اسـت          با نوم   معنى دست دهد و آن را مكاشفه گويند و واقعه         

عزالـدين  (»  منامـات  هك ـ و ازجمله واقعات بعـضى صـادق باشـند و بعـضى كـاذب همچنـان               
  ).171 :1388،محمود

شناختي واقعـه     در ميان پژوهشگران معاصر حميدرضا توكلي در تعريف خود جنبة نشانه          
 كشف و شهودي    ،يب است  غ ة مكاشف ةواقعه در زبـان صوفي، تجرب     «:  است  را در نظر گرفته   
 ،)6: 1386توكلي،  (» ماند انداز مادي و بشري به رؤيا مي       كـه از چشم  » ديگر«است از جنسي    

اي بـه    واقعـه دريچـه   «. شـود   اما اين كشف و شهود عرفاني به سادگي براي سالك ميسر نمي           
 و شـوند   مـي ك متجلي از تحمل رياضت بر سالس پ غيبيهاي عالم ملكوت است پوشيدني

مباشـري و بهمنـي،     (» يابد ق مي قوا تح زها خدمت و ان     سال طيي است كه    قت مش ةواقع ثمر در
1395 :93.(  

تجربيات عرفاني، متعلق به عالم معناست و تنها از سـوي كـساني قابـل درك اسـت كـه                    
هـاي حـسي را تحقيـق و تأييـد            توانـد تجربـه     هر آدم متعارفي مي   «.  باشند تجربه  صاحبخود  
هـاي    تواننـد تجربـه     شماري از اشخاص كاملاً نامتعارف مي        تعداد اندك   فقط آنكه  حالكند،  

عرفـا و متـصوفه بـراي بيـان تجربيـات             ). 141: 1400 اسـتيس، (» عرفاني را به تحقيق دريابنـد     
. ها را در قالب واژگـان دنيـاي مـادي بـه ديگـران انتقـال دهنـد                   روحاني خويش ناچارند آن   

ي براي بيان حالتي روحاني است كه عرفا و سالكان    ترين تجربه در دنياي ماد      خواب نزديك 
كنند و روح فرد از تمام صفات بشري و تعلـق بـه جـسم     آن را شهودي و وجداني درك مي 
  . هاي الهي است رها شده است و آمادة پذيرش پيام

 از  آنكـه   حـال در نگاه پژوهشگران قديم، واقعه پيامي از عالم معنـا بـراي سـالك اسـت،                 
  . شناسي واقعه مسير ارتباطي ميان عالم معنا و دل سالك است ديدگاه نشانه

  
  ي نظريمبان

جـاي چيـز       از جهتي يـا ظرفيتـي بـه         چيزي است كه از ديد كسي،     ... نشانه«در ديدگاه پيرس    
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اي برابـر يـا       كند، يعني در ذهن آن شخص نشانه        نشانه كسي را خطاب مي    . نشيند  ديگري مي 
شـود،    آخر ديـده مـي  بيترت نيا  بهاي را كه      من نشانه . كند   مي تر خلق   يافته  اي بسط   شايد نشانه 

ناميده ) ابژه(نشيند كه اصطلاحاً موضوع       جاي چيزي مي    نشانه به . نامم  تفسير نشانة نخست مي     
 نـشانه  1نشانه نه از همه جهت، بلكه در ارجاع به نـوعي ايـده كـه مـن گـاهي زمينـه                   . شود  مي

  ).21: 1397سجودي، (» نشيند  ميجاي موضوع ام، به ناميده) بازنمون(
اي كه با     شناسان و امبرتو اكو، نشانه را با توجه به رابطه           تبع آن بسياري از نشانه      پيرس و به  

: 1396: كـرامپن .رك(كند   تقسيم مي 4 و نماد  3 و نمايه  2دستة شمايل   موضوع آن دارد، به سه      
26:(  

   شـباهت دارد؛ ماننـد عكـس،       اش،  اي است كه با موضوع واقعـي يـا تخيلـي              شمايل نشانه 
توان شمايل دانست؛ براي مثـال شـباهت دوقلوهـا            هرچند هر مشابهتي را نمي    . الگو و نمودار  

  با هم از مصاديق شمايل نيست؛
 است كه با شيئي كه در برابـرش قـرار دارد رابطـة مجـاورت يـا عليـت يـا                       اي  نمايه نشانه 

ادت يا قـرارداد مبتنـي اسـت؛ ماننـد تـابلوي            اين نوع رابطه بر ع    . رابطة فيزيكي ديگري دارد   
   بادنما يا عوارض بيماري؛ راهنما،

اي است كه نه بر پاية عليت و نه بر پايـة مجـاورت اسـتوار شـده اسـت، بلكـه                        نماد نشانه 
  ).همان( دارد ءيشرابطة قراردادي با 

ن بـراي   هـاي نمايـه و شـمايلي آ            نمادين است، اما ويژگـي      در ديدگاه پيرس زبان عمدتاً    
هاي نمادين در همين معنا به كار گرفته شده           در اين پژوهش نشانه   . انتقال معنا ضروري است   

  . است
شناسـي    شناسي و فهـم مـتن، ارتبـاط عميقـي وجـود دارد و در حقيقـت نـشانه                    ميان نشانه 

ها بـر مـدلول خـود         شناسي از چگونگي دلالت نشانه      اي نظرية فهم متن نيز هست، نشانه        گونه
گيـرد   چيزي براي چيز ديگري نشانه قـرار نمـي  ) 1932 -2016( كند و به تعبير اكو     يبحث م 

  .عنوان نشانة آن چيز تعبير كند مگر كسي آن را به

                                                                                                    
1. Ground 
2. Icon 
3. Indexical 
4. Symbol 
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 و  ضـعف  از نقـاط     ي و آگاه  يشناس   نشانه  تحليل در  گوناگونهاي    روشو با احاطه بر     كا
اكـو معتقـد اسـت       . به وجـود آورد    يري و تفس  يبي ترك يا  هي است نظر  دهيقوت هركدام كوش  

هـا در پرتـو     نـشانه يمخاطب از طريق توجـه بـه سـاختار اثـر و بـا كـشف مناســبات درونـ ـ           «
 »ابـد ي  ي آن راه م ـ    معنـايي  قف ـ مـتن و ا    ياي ـ بـه دن   ،ينـامتن ي و مناسـبات ب    ي فرهنگ ـ يقراردادها

)Eco,1976:16 .(  
  

  شناسي اكو  فرايند نشانه
شناسي با هر چيزي كـه بتـوان آن           نشانه«: كند گونه تعريف مي    شناسي را اين    امبرتو اكو نشانه  
هرگـاه پيونـدي كـه بـراي        «او معتقد اسـت     ). Eco,1979:7(»  سروكار دارد   را نشانه دانست،  

  .(Ibid: 48)رو هستيم  جامعة انساني قابل تشخيص است، برقرار باشد، با نشانه روبه
شناسـي     و نـشانه   1ي خـاص  شناس   نشانه را به نشانه    شناسي و فلسفة زبان     نشانهاكو در كتاب    

اي خـاص اسـت و        شناسي خـاص دسـتور زبـان يـك نظـام نـشانه              نشانه« .كند   تقسيم مي  2عام
ي ا  گونـه   بـه دهد كه قلمرو معين پديدة ارتباطي را          درستي انجام مي    هنگامي وظيفة خود را به    

  ). Eco,1984:5(»  توصيف كند كه يك نظام دلالت بر آن حاكم است،
 يـك فلـسفة زبـان اسـت كـه بـر رويكـردي                شناسي عام صرفاً     نشانه هر«اكو معتقد است    

بـرداري از نتـايج        ازطريق بهـره    به زبان گفتار،    به زبان و نه تنها نسبت       مند نسبت   تطبيقي و نظام  
شـناس،   در ديـدگاه ايـن نـشانه   ). Ibid:8(» كنـد   تأكيـد مـي   هاي متفـاوت و مـوردي      پژوهش
  .4ها  و نظرية توليد نشانه3 كدهانظرية. شناسي عام دو بخش دارد نشانه

ــهوي در كتــاب  ــشانه نظري ــاب ن ــه  شناســي اي در ب ــه تأكيــد دارد كــه نظري ــر ايــن نكت  ب
شناسـي    ذيـل عنـوان دلالـت قـرار دارد و هـم نـشانه             كه  » كدها«شناختي بايد هم نظريه     نشانه

اي   ظريـه هـدف اكـو، طـرح ن      . را كه ذيل عنوان ارتباط قرار دارد در بـر بگيـرد           » توليد نشانه «
  .است كه مسائل معناشناسي و كاربردشناسي را در چهارچوبي واحد بيان كند

شـش ركـن ارتبـاطي      . اسـت  5شناسـي روش ياكوبـسن      شده در نشانه    نخستين مدل مطرح  

                                                                                                    
1. Specific semiotics 
2. General semiotics  
3. Theory of cods 
4. Theory of sign- production 
5. Roman Jakobson 
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مـسير   ( مـسير  .3 ، فرسـتنده  .2 ، منبـع  .1:  از  وجـود دارد كـه عبـارت اسـت         انتقال نـشانه  براي  
اي از اين دست كه تنهـا بـه           هاي ارتباطي   اما روش  ؛رمزگان .6 ،رندهي گ .5 ،امي پ .4 ،)ارتباطي

ها بـراي تفـسير       كند و معتقد است اين روش       را اقناع نمي   پردازد، اكو   تبيين اركان ارتباط مي   
  . متن كارآمد نيست
در روش . 1: توان به اين موارد اشاره كـرد   ميدست نيازاهايي  هاي روش ازجمله ضعف 

در رونـد ارتبـاط،     . 2شـود،     ناگون خواننده يا گيرنده توجه نمـي      هاي گو   ياكوبسن به فعاليت  
ايـن  . 3شـود،    ناديـده گرفتـه مـي   2هـاي تبيينـي     و فـرض   1هايي نظير كدگذاري اضافه     فعاليت

احتمال وجود دارد كه مخاطب براساس فرهنگ خود تفـسيري از سـخن فرسـتنده را مجـاز                  
 ناميـده   3»رنـگ   بـوم تـأثير   « پديـده    بداند كه اين تفسير هرگز مدنظر وي نبـوده اسـت و ايـن             

.  باعث شود مخاطب تفسيري شاذ از متن ارائه دهدرنگ بومشود و ممكن است اين تأثير  مي
  :صورت زير است روش پيشنهادي اكو به

 

 

 پیامهای کدگذاری شده کانال پیام به عنوان منبع اطلاعات (عبارت) فرستنده گیرنده

  کدها و کدهای فرعی
کدها و کدهای فرعیسیاق و شرایط

متن به عنوان 

 مضمون تفسیرشده 

  
  )96: 1392نيا،  قائمي(

  

 خـود وارد  ة اتفاقـات روزمـر  نيتـر  پاافتـاده  شي و پ ـ  نيتر ي اكو افراد در معمول    دگاهيد در
پيونـد  روند امـور روزمـره      با  ها     سامانه ني از ا  يبرخ. شوند ي م يا  نشانه يها   از سامانه  يا شبكه
اكـو،  (د  نام ـ ي م ـ كيدئولوژي ـهـا را ا     دارنـد كـه آن     اي    شهي ر ييها   نگرش گري د ي و برخ  دارد

 بـه  وانـات ي ح ي جـا پـا    اي باد   دني مانند وز  يعي طب يها   نشانه يها حت   نشانه. )ست و سه  يب: 1397
 كـه  دي ـگو ي بـا مخاطـب سـخن م ـ    ييها تا جـا      نشانه نيا. كنند ي نم اني را ب  يزيخود چ  يخود

                                                                                                    
1. Extra-coding 
2. Abductive presupposition 
3. boomerang effect.  
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 يهـا  داده« نـشانه را  اددادني ـ ني ـاكـو ا . ها را به فـرد آمـوزش داده باشـد     اجتماع خوانش آن  
  .) و چهارستيب: همان (نامد ي م»يفرهنگ

 چـه   قـاً يا دق ه   نشانه اي نشانه   دي مسئله مطرح است كه هنگام تول      نيا»  نشانه ديتول «يةدر نظر 
 يشناس ـ   نـشانه  دگاهي ـ پرسـش از د    ني ـ پاسخ به ا   ؟كند  مي نشانه چه    ةدكنندي و تول  دهد يرخ م 
از نظر اكو .  نشانه دخالت دارد دي كه در تول   طلبد ي را م  ييها  تي فعال لي تحل راي ز ؛ دارد تياهم
و ك اما ا؛شود ي نشانه ساخته مني چندةديچي پي از سازماندهامي پاغلب. ارز نشانه است     هم اميپ

  . رديگ ي را در نظر ميتر يي ابتداي ارتباطنداي فري،شناس  نشانهندايدر گام نخست فر
 يبنـد    نُـه سـنجه دسـته      درها را      نشانه ، خود دگاهيبا توجه به مسير انتقال ارتباط، اكو در د        

هايي اكـو نـاظر بـر         ها بيان يك نكته ضروري است كه سنجه         پيش از بيان سنجه   . است    كرده
ها در تحليـل مـتن اسـتفاده          نوشتاري و غير نوشتاري است در نتيجه برخي از اين سنجه          متون  

دلالـت و   . 2منبـع نـشانه،     . 1 :عبـارت اسـت از    هايي كه اكو بيـان كـرده،          سنجه. نخواهد شد 
مـسير فيزيكـي و   . 5قـصد و آگـاهي فرسـتنده،     . 4شناسـانه،     درجة مشخصة نشانه  . 3استنباط،  

گونـة رابطـة فرضـي بـا        . 8توانـايي بازتوليـد،     . 7رابطه با مدلول،    . 6دستگاه دريافت انساني،    
    .كند رفتاري كه نشانه به گيرنده القا مي. 9مصداق، 

دادن به اطلاعات در اين       طور كلي نظم    ها و به    بندي اطلاعات براساس سنجه     اهميت طبقه 
  است كه 

عنـوان    هـا بـه     ان از آن  تـو   كننـد و مـي       نمودارها و جداول خود حالتي ارجاعي پيدا مـي         -
  اي براي مفهومي گسترده استفاده كرد؛ نشانه
  دهد؛ گذاشتن در موضوع بحث را به ما مي بندي و نقطة پايان  امكان جمع-
  .(Koegler, 2010:113)كند  از ورود مباحث خارج از متن به متن جلوگيري مي-
بندي موضوعات راهي است كـه بتـوان يـك موضـوع گـسترده را        در ديدگاه اكو طبقه   «
ــل ــاريخ ا     قابـ ــول تـ ــم در طـ ــاد نظـ ــراي ايجـ ــي بـ ــا راهـ ــرد و نمودارهـ ــتدرك كـ   »سـ

(Tallgren, 2014: 20) .كند بندي نشانه براي احاطه بر موضوع استفاده مي اكو از طبقه.  
  
   براساس نظرية توليد نشانه واقعهشناختي  نشانهليحلت

اول آنكـه در فراينـد توليـد        : شـود   شـناختي واقعـه نيـز بـه دو بخـش تقـسيم مـي                تحليل نشانه 
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و دوم امكـان كدگـذاري   ) نظرية توليد نشانه(شود   هايي انجام مي    تهاي واقعه چه فعالي     نشانه
  ).نظرية كدها(شود  و كدخواني آن بررسي مي

از . شـود    تحليـل مـي     هـايي كـه واقعـه مولـود آن اسـت،            در اين بخش از نوشتار فعاليـت      
اي  توان آن را شاخه      واقعه نوعي ارتباط ميان عالم معنا و سالك است كه مي            ديدگاه عارفان، 

ها و  ها مجاهدت سالك براي ارتباط با عالم معنا سال      . از نظام ارتباطات بشري در نظر گرفت      
كند تا درون خـويش را بـراي دريافـت ايـن پيـام مهيـا              فرسا را تحمل مي     هاي طاقت   رياضت

اول سـطح عمـودي و ديگـر    : اين ارتباط با عالم معنا در دو سـطح قابـل بررسـي اسـت       . كند
شده نيازمند توجه به تفاوت ميان نظرية كـدها           شناختي دو سطح بيان     نشانهتحليل  . سطح افقي 

  . و نظرية توليد نشانه است
  

  سطح عمودي ارتباط
ارتباط عالم معنا با سالك در سطح عمودي است؛ به اين معنا كه اين ارتباط ميـان دو سـطح                    

ت رابطة مفسر با    صور  متفاوت خدا و انسان صورت گرفته است، اما در سطح افقي ارتباط به            
درك سه مرحلـه را   اي قابل شدن به نشانه به بياني ديگر واقعه براي تبديل. شود متن مطرح مي 
  :گذارد پشت سر مي

اي عرفـاني بـر       نكته يا لطيفـه   . اين مرحله آغاز فرايند توليد نشانه است      : مرحلة ادراك . 1
 قادر به درك آن خواهد       ،هاي پيشين خود    كند و او با توجه به آمادگي        دل عارف خطور مي   

  شود؛ اين نكتة عرفاني با حواس ظاهر و عقل ظاهري درك نمي. بود
 براي تأويل و تفـسير   در اين مرحله سالك آنچه براي او رخ داده است،  : مرحلة اظهار . 2

  دهد؛ به پير ارائه مي
  . شود صورت متني نوشتاري ثبت مي واقعه به: مرحلة ثبت. 3

فقيـه   دانـشمندى بـود كـه بـه سـرخه      «:  شود يت مقابل در نظر گرفته   براي نمونه اگر حكا   
گوينـد كـه     بود كه طالبان در رياضت مى      بود و اعتقاد نمى    مشهور بود و او را تردد خاطر مى       

تا روزى در خلوت خود نشسته بود، ديد كه ديوار خلـوت         . ها دفع حشرات كنند و امثال اين     
 قـصد  -يگرفت يفرو مرفى درصدد بود كه آفاق را  كه در شگ-شكافته شد و اژدهايى عظيم  

اى  سرخه فقيه چون اين حـال ديـد نعـره         . او كرد و دهان بگشاد كه او را با حوالى او فروبرد           
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در حلـق   . شـيخ شـربتى بفرسـتاد     . خبر به شيخ زاهد رسيد    . بزد و از خلوت بدر افتاد و بيخود       
فقيـه آمـد و او    ت و به در خلوت سـرخه  برخاس... شيخ. به خود باز نيامد  .  فقيه ريختند   سرخه

بـه خـود بازآمـد و بـاز         . دست مبارك بر پيشانى او نهـاد      . را در آن حال بر خاك افتاده ديد       
» از براى خـدا   «: گفت»  فقيه حال چيست؟    سرخه«: فرمود... پس شيخ . بيخود شد تا سه نوبت    

فرو گرفته بود و دهـان      چنين اژدهايى ديدم كه جهات آفاق را        «: گفت» .نه بازگوى «: فرمود
اگــر . در تــو چنــدين از ايــن اژدهاســت«: شــيخ زاهــد فرمــود كــه» .گــشاده قــصد مــن كــرد

بزار   ابن(» خواهى كه با خود به گور نبرى اينجا دفع كن و اگر خواهى با خود به گور ببر                  مى
  ). 203-204: 1376اردبيلي، 

او در مرحلـة    . داده اسـت  فقيـه رخ      صورت ديدن آن اژدها براي سرخه         مرحلة ادراك به  
كند تا واقعه برايش تأويل شـود و بـا            زاهد بيان مي    اظهار آنچه را برايش رخ داده براي شيخ         

  .  است اين واقعه به مرحلة ثبت رسيده الصفا  ةصفوبيان اين حكايت در كتاب 
 كه بر شب ديجور نور صبح صادق ظهور يافـت و جهـان از                در واقعه ديدم  «در حكايت   

شن شد، پس آفتابى بس به عظمت بـر مـشارق عـالم اشـراق تافـت كـه از تـابش آن                       آن رو 
پرسيدم كه اين صبح چيـست و ايـن   . اقصى و ادنى جهان و زمين و زمان رخشان و تابان شد    

كه كشف ظلمت كرد و آفتاب شيخ       ... آفتاب كيست؟ گفتند كه اين صبح شيخ زاهد است        
  ).59: همان(» ر گردانيد است كه عالم به نور تربيت منونيالد يصف

واقعـه در ايـن     . در سطح عمودي، ارتباط ميان عالم معنا و سالك صـورت گرفتـه اسـت              
: سطح ارتباط كلامي زنده است و بايد دو نكته را دربارة اين ارتبـاط زبـاني در نظـر داشـت                    

اول آن كه اين ارتباط زباني در سطحي عمودي و در فضايي غيرمادي و فراطبيعـي رخ داده   
 مفـسر   -صورت ارتباط متن    ست و ديگر آن كه سالك نقشي در تفسير آن ندارد و رابطه به             ا

كرده است، اما براي انتقال بـه ديگـران آن            بدين معنا كه سالك خود واقعه را درك         . نيست
  : به بيان ديگر در واقعه. كند هاي زباني بازسازي مي را از طريق نشانه

اين ارتباط روحاني بـه خواسـت او صـورت گرفتـه            عالم غيب و خداست و      : فرستنده. 1
  است؛
اين ارتباط زباني در سطح عمودي ميان دو ركن خـدا           . سالك، گيرنده است  : گيرنده. 2

  گيرد؛ و انسان صورت مي
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  گيرد؛ هر ارتباط زباني از مسير ارتباطي خاصي صورت مي: مسير ارتباطي. 3
شـود، امـا      ز رمزهاي زباني تبادل مـي     اي ا   در هر ارتباط زباني مجموعه    : رمزگان سخن . 4

  اين تجربـه، .  سخن آشكار نيستدر ارتباط عمودي ميان سالك و عالم معنا كيفيت رمزگان     
اي كاملاً شهودي و غيرمادي است، رمزگـان آن نيـز از جنـسي فراتـر از عـالم مـادي                       تجربه

  كند؛ گر آن را درك مي است و تنها فرد تجربه
  شود؛ ست عرفاني كه از عالم غيب بر دل سالك وارد مياي ا پيام لطيفه: پيام. 5
  .گيرد واقعه نيز مانند هر ارتباط ديگري در بافت و سياق خاصي صورت مي: سياق. 6

  

  فرستنده و توليد نشانه
اظهار بيشتر در معناي بيان و ارسال اصـوات در نظـر            . شود  توليد نشانه از اظهار آن شروع مي      

را نيز از انواع اظهار     » 1توليد علامت « مفهوم آن را گسترش داد و        توان  شود، اما مي    گرفته مي 
كند تا هر نوع ارتباطي را اظهار بدانيم و           توسعة مفهومِ اظهار به ما كمك مي      . در نظر گرفت  

اسـت و   » 2كار«در تمام مراحل اظهار فرد ملزم به انجام         . آن را به ارتباط زباني محدود نكنيم      
  : دهد عبارت است از  انجام ميبرخي كارهايي كه فرستنده

ها تنها تعداد    كند و از ميان آن      هايي را توليد مي     فرستنده سيگنال : كار توليد و گزينش   . 1
  گزيند؛ مشخصي را براي برقراري ارتباط برمي

در رونـد برقــراري ارتبـاط فرسـتنده بايــد    : 3سـاختن و جداسـازي واحــدهاي عبـارتي   . 2
يـافتن و جداسـازي واحـدهاي          يكي از وظايف او در اين راه       ها را بسازد و     تركيبي از عبارت  

  عبارتي است؛
بـه  گاهي فرستنده در ميان كلمات مختلفي كه براي بيـان يـك موضـوع               : كار اضافي . 3

جاي كلمات اسـتفاده      گزيند يا از تصوير آن موضوع به         تنها يكي را بر مي      شود،   مي كار برده 
  كند؛ مي

سازي و تغيير كـدها اشـاره         توان به كار قابل فهم      ده پيام مي  هاي فرستن   از ديگر فعاليت  . 4
 .كرد

                                                                                                    
1. signal 
2. Labor 
3. Expression-units 
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  گيرنده 
 در بسياري از موارد گيرنـده؛ پيـام سـالك اسـت،               گرفته شود،  در نظر اگر سطح افقي واقعه     

  :مانند حكايت زير
 اقميونى گفـت كـه از پيـره علـى آزادى شـنيدم كـه در زمـان شـيخ               نيالد  شمسمولانا  «

بودى و خود توبه و      نشست و منكر شيخ مى     مى]  ان[عيل نام، در ارسبار   شخصى بود پيره اسما   
مرا اعزاز كرد و به خبث خاندان شيخ مـشغول          . روزى به صحبت وى رفتم    ... دادى تلقين مى 

بايد كه ديگر پـيش آن  «: چون شب شد شيخ را، قدس االله سره، در خواب ديدم، فرمود    . شد
روزى . اى نـرفتم  نيامدم و هفته.  كردم كه ديگر نروم   در پاى شيخ افتادم و قبول     » .غول نروى 

چـون از   . مرا طلب كرد و پيش خود خواند و بسيار بنواخت         . در خيل ما او را دعوت كردند      
آنجا برفت، هر شبى كه در خلوت به كار بودمى، صفت وى ديدمى كه بيامدى، من از سـر                   

همان .  استعانت بخواندمرا بهخ اشارت شيخ فرياد برآوردمى و شبى بسيار زارى بكردم و شي     
پـس  . چون نگاه كردم شيخ بودى    . شب در واقعه ديدم كه باز سپيدى در خلوت من پريدى          

اى بزدى و در سماع رفتى و از خلوت به در رفتى و روى از غيرت به خانة وى نهادى و                نعره
ايـب  چون نزديك خانة او شدى به دست مبارك حملـه بـه خانـة او بكـردى و بـاز آنجـا غ                      

و هنـوز  (گاه بعد از آن به دو روز خبر آمد كه پيره اسماعيل از ناگـاه متـوفى شـد           آن. شدى
» ومانش برگشت و خراب شد و كاروبارش به بـاد برآمـد            يك هفته بر سر نگذشت كه خان      

 ).386: 1376بزاز اردبيلي،  ابن(

ين واقعه و بسياري الدين است و در ا      پيام حكايت بالا قطع ارتباط فرد با منكر شيخ صفي         
از موارد مشابه گيرندة نهاييِ واقعة شخصي است كـه واقعـه بـر او وارد شـده اسـت، امـا در                       

 گيرندة نخست اسـت و   كنندة واقعه، هايي از واقعه وجود دارد كه دريافت    نمونه الصفا  صفوة  
لوانـان  اي بـر م  در نمونة زير در قالـب واقعـه    . مخاطب و گيرندة اصلي پيام فرد ديگري است       

  .شود  زاهد گيلاني به او اطلاع داده مي كشتي، زمان رحلت شيخ
در اين روزها جمعى از ملاحان كـه شـب در كـشتى و در دريـا بودنـد ديدنـد كـه مـاه             «

. بگفتند... اين سخن را به حضرت شيخ زاهد      . آسمان به چهار قطعه شدى و به دريا فرورفتى        
صفى، فـردا   :  شبانروز بر اين بگذشت فرمود     و چون چهارده  » .وقت رحلت است  «: فرمود كه 

ي تعـال   حـق از اول روز بعد از اشراق، زمان رحلت و مفارقت از دنيا و مواصلت بـه حـضرت                   
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صفى بايد مجموع ترتيب    «: و هرچه وظيفة وصيت بود رعايت فرمود و گفت        » .خواهد بودن 
شـد و نـسيم     جـاى آرى و چـون روز ديگـر            من به نفس خود بكنى و هرچه وظيفه باشـد بـه           

 مباركش نسيم وصل شنيد بـه ذكـر رطـب اللـسان و بـه قـرب مـشغول                     وصال بدميد و منسم   
 مقـصد حـق و شبـستان وصـال          خانـه   خلـوت  و     مقعْد صـدقٍ    الجنان قدم روح منور در آشيانة     

  ).246: 1376بزاز اردبيلي،  ابن(» اتصال نهاد و جان مطهر به قربت جانان فرستاد
 يي نهـا  ةرنـد ي گ يلان ـيزاهـد گ     نخست هستند و شيخ    ةرندي گ يان كشت  واقعه ملوان  نيدر ا 

 اسـت كـه واقعـه بـر دل او وارد شـده      ي سالكرنده،ي واقعه گ يها  تي از حكا  ياريدر بس . اميپ
 و امي ـ پي واقعـه وجـود دارد و مخاطـب اصـل    ي نخـست بـرا  ةرنـد ي گ ييها   اما در نمونه   ،است

  .د دو فرد متفاوت هستنرندهيگ
  

  واقعهمسير ارتباطي 
بايـد در نظـر داشـت كـه     . نمايد اي ضروري مي  شدن بحث گيرندة نخست بيان نكته       با مطرح 

گيرندة نخست مسير ارتبـاطي نيـست و او گيرنـدة پيـام اسـت و كـدهاي زبـاني را دريافـت                  
  .كند مي

او . بنـدي سـبوئك اسـت       هـا از مـسير ارتبـاطي، تقـسيم          بنـدي   يكي از مشهورترين تقسيم   
كند،   تقسيم مي ) شيميايي و فيزيكي  (و انرژي   ) جامد و مايع  (ستة كلي ماده    مسيرها را به دو د    

در زنـدگي  «. شـود  اما واقعه ارتباط زباني غيرطبيعي است كـه از مـسيري خـاص برقـرار مـي           
پـاتي از     گيـرد؛ ماننـد تلـه       شناسـي مـورد بحـث قـرار مـي            حالاتي كه در فراروان     روزمره نيز، 

هـاي    اكـو هـم بـه مـواردي از خلاقيـت          . گيرد  صورت مي هاي غيرمتعارف و غيرمادي       كانال
 و بتهـوون او بـه سـمفوني نهـم    . شـود  بندي فوق تبيـين نمـي   كند كه با تقسيم   بشري اشاره مي  

  ).114: 1393نيا،  قائمي(» كند كمدي الهي دانته اشاره مي
توان اين مسير ارتباطي را خود واقعه دانست كه صورتي غيرمادي و نامحـسوس دارد          مي

در نظر گرفـت كـه درك و   » انرژي معنوي«يا » انرژي متعالي«صورت   شايد بتوان آن را به    اي
. انديش بشري ميسر نيـست   و عقل معاشگانه پنجدريافت آن از طريق قواي ظاهري، حواس     

توان آن را مسير ارتباطي ميان سالك و       قلب و درون سالك از ديگر احتمالاتي است كه مي         
هـا    سالك با سـال   . ن مسير ارتباطي ميان عالم ماورا و درون سالك است         اي. عالم معنا دانست  
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  .مجاهدت و رياضت درون خود را براي پذيرش اين مسير ارتباطي آماده كرده است
واقعه يا خواب ابزاري است كـه تنهـا در بـستر فرهنـگ عرفـان اسـلامي بـراي مخاطـب             

صرفاً حكم پيامي را داشـته اسـت و         از اين، واقعه، براي سالك        فهم است و حتي تا پيش       قابل
مسير ارتباطي واقعه را از ديدگاه اكو       . شده است   كمتر ابزاري براي انتقال پيام در نظر گرفته         

  : نمودار زير نشان دادصورت بهتوان  مي

  
  

  سطح افقي ارتباط
شود، اما سالك اين پيـام   واقعه پيامي است كه با رمزگاني مختص به خود بر سالك وارد مي           

هـا را بـه شـكل مكتـوب      بزاز آن كند و در ادامه ابن صورت شفاهي به ديگران منتقل مي    را به 
  :هاي زباني، براي واقعه در نظر گرفت توان سه دسته ارتباط اساس مي براين. درآورده است

  ،)ارتباطي فرامادي(ارتباط زباني ميان عالم معنا و سالك . 1
  ارتباط شفاهي سالك با پير و مراد،. 2
  .ارتباط زباني مكتوب با مخاطبان ديگر اعصار. 3

شود كه سالك براي حل دشواري واقعه بايد به پيـر و              سطح افقي ارتباط زماني آغاز مي     
در اين سطح منبع پيـام همچنـان عـالم معناسـت، امـا سـالك پيـام را                 . مراد خود مراجعه كند   
باطي ميان اين دو گفتار ميان مرشد و پير مفسر پيام است و وسيلة ارت       . كدگذاري كرده است  
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رمزگان سخن كلامي و تصاويري است كه سالك براي بيان پيامي كه بر قلب      . اين دو است  
  .او وارد شده، انتخاب كرده است

شود و براي تقريب تجربـة عرفـاني خـود بـه              اي وارد مي    در حكايت زير بر سالك واقعه     
  او بـراي تفـسير ايـن واقعـه نـزد شـيخ            . اي مادي از نـشانة دوزخ اسـتفاده كـرده اسـت             تجربه
 :سـازد  رود و او در اين در نقش مفسر واقعـه، پيـام را بـراي فـرد آشـكار مـي                    الدين مي     صفي

 در. بنشـست  خلـوت  بـه  و بيامد بود نامى  جبرئيل خلخال ولايت در گفت نيالد ي مح مولانا«
 كـه  فرمـود  ...شـيخ . ردك عرض... شيخ، بر واقعه اين. بنهادندى او پيش بريانى كه ديد واقعه

 هفـت  او آن از پـسرى  رفـت،  خانـه  بـه  چـون  ».است افتاده تنور در تو آن از پسرى كه برو«
  ).830:1376بزاز اردبيلي،  ابن(» مرده و سوخته بود افتاده تنور در ساله هشت

  
  منبع نشانهشناختي  تحليل نشانه

 ة هم ـ كوشـد   مـي  يشناس ـ  شانه ن ـ ري ـ اخ انيجر«نقطة شروع تولد يك نشانه، منبع نشانه است و          
 يرآل ـي از مـواد غ ي و حت ـگـر ي دي ارتباط از فـرد ي برقراري را كه فرد براييها انواع علامت 

 ماتي تقـس ،اسـاس  ني و بـرا )17: 1397اكـو،  (»  رشته بگنجاند  ني ا ة در حوز  ،كند ي م افتيدر
 :است  شدهشنهادي پريز

  
 

چنان بديهي و آشكار اسـت   ف آنمنبع واقعه عالم معناست و اين نكته در ميان اهل تصو   
  .اند كه حتي در تعاريف خود از واقعه به منبع پيام اشاره نكرده
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ــ كــه دال آن در كــاربرد غيا  نــشانهايــ( شناســانه  نــشانهة مشخــصةدرجــ  ري
   )شناسانه نقش دارد نشانه
 ،ي اجتمـاع  ي فرهنگ و زنـدگ    ي نمودها ة تا هم  ن است  بر آ  يشناس   نشانه ي كنون يها  شيگرا
 نكـه يمحـض ا   به.... كاربرد سرشار از معناست    «. دهد يها جا    نشانه يبند  را در دسته   ايش ا حتي
: 1964بارت،( »شود ي م ليتبد كاربرد   ني ا ة كاربردها به نشان   ة وجود داشته باشد هم    يا  جامعه

 كمـصداق ي ـ   اي اش ـ ني ـا. كنـد  ي م ـ دي ـ هنجارشده را تول   ايجامعه تنها اش  در ديدگاه اكو     .)39
 سـنجه نظـر بـر آن        نيا. است شكل معنادار    كي ة سازند ي زبان و اجزا   كي يالگو، گفتارها 
 زي ـ ن يگـر ي د ي معنا د، خو يةبر كاركرد اول    كه علاوه  دارد ي دلالت  مصنوع يها  دسته از نشانه  

 شاني محافظت ايبراي است  در اصل لباساني صوفة خرقي نمونهبرا. كنند يبه مخاطب القا م   
  . استشاني اي اجتماعةطبق و  گروهةدهند  نشانيانو ثي اما در معنا،از سرما و گرما

كننـد كـه      هـايي اسـتفاده مـي       عرفا نيز در تبديل پيام روحاني خود به پيامي مادي از نشانه           
خارج از جامعة فرهنگي تصوف معنايي دارد، اما آنگاه كه در بافت فرهنگـي تـصوف قـرار          

  .كند شود معنايي ديگر پيدا مي گيرد و تفسير مي  مي
.  ديگـري لبـاس و رنـگ سـفيد وسـياه             حكايت زير چند نشانه وجود دارد يكي غذا،        در

 گفت كه هم در ايـن سـفر شـيخ را در خانقـاه اميـر      ]الدين  منظور شيخ صدر[  خلدت بركته«
سـيد  . خوردند شيخ و اصحاب او نمى    . كشيد دمشق خواجه فرود آورده بودند و او سفره مى        

شـب  . سيم روز قـدرى بخـورد     . دو چيزى از آن نخورد     از اصحاب شيخ روزى      نيالد  جمال
. از براى شيخ بگفـت . در واقعه ديد كه جامة سفيد پوشيده بود و يك نقطة سياه بر آن افتاده             

شيخ » .ام اى خورده  بار لقمه  يك«: گفت» اى؟ خواجه خورده   مگر از لقمة دمشق   «: شيخ فرمود 
بــزار اردبيلــي،  ابــن (»»خــورىبــار ديگــر ب اگــر خــواهى كــه تمــام ســياه شــود يــك«: گفــت

900:1376.(  
شود و غـذا نـشانة    صورت معمول لباس براي محافظت بدن از سرما و گرما استفاده مي            به
شـود و دو رنـگ        احترامي به صاحب ميهماني تلقي مـي        نوازي است و نخوردن آن بي       مهمان

 اما در بافـت  1اردهاي مختلف معاني متعدد و گاه متعارض با هم د           نيز در فرهنگ   ديوسف  اهيس
                                                                                                    

 )ذيل سفيد و سياه: 1388 شواليه و گربران،. رك(هاي مختلف   براي معاني سپيد و سياه در فرهنگ.1
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 شـيخ و اصـحاب   غـذا نخـوردن  فرهنگي تصوف و حتي با توجه به موقعيت نشانه، در اينجـا            
جامـة سـفيد   . نبـودن آن دارد     نشانة اختلاف عقيدة ايشان با صاحب خانقـاه و احتمـالاً حـلال            

نـاك بـه گنـاه آلـوده شـده اسـت و        درون و باطن سالك است كه در اثر خوردن لقمة شبهه        
  .  است  نشانة گناهرنگ سياه

هـاي طبيعـي و حتـي از     بديهي است كه سالك براي بيان تجربة عرفاني خويش از نـشانه           
ترين تـصوير ممكـن بـه آن تجربـة            كند تا نزديك    هاي فرهنگي و بشري استفاده مي       برساخته

 .عرفاني را براي ديگران بسازد

  
 

  رابطه با مدلول
شـده در واقعـه را بـراي سـالك تفـسير         اي پنهـان  ه  پير و مرشد در واقعه كسي است كه نشانه        

مـدلول  در ديدگاه اكـو     . ها بسيار مهم است     كند؛ درنتيجه درك و دريافت مفسر از نشانه         مي
 يزهـا يممكـن اسـت بـه چ      به اين معنا كـه مـدلول         . چند پهلو باشد   اي كينشانه ممكن است    

  : كرده استيشنهاد بندي زير را پ تقسيماساس  نيباشد و برا   دلالت داشتهيمتفاوت
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 .ي ابهـام  چي بدون ه  دارد؛ مدلول   كيتنها  ي كه   اضي ر يها  پهلو مانند نشانه   كي يها  نشانه
دو  ييمعنـا  هـم منظـور از     شـود؛  ي منجر م ـ  ييمعنا  به هم  ييپهلو هاي يك   ي نشانه كاربرد افراط 

  . مدلول ارجاع دهندكيمتفاوت به دو نشانة  نشانه آن است كه
 دهند، يها ارجاع م     نشانه گري كه به د   ييها   نشانه ي برا ي،بند طبقهين  ا در   ديسو با  گرياز د 

 ةهم ـ. مييگـو  ي سـخن م ـ   يني جانـش  يي معنـا  يهـا    از سامانه  ني؛ بنابرا ميري در نظر بگ   يگاهيجا
  :شود ي خلاصه مري زةوار شده در طرح ي بررسزاتيتما

  
  

هم و نمـادين اسـت كـه    هـايي مـب   رود، نشانه   هايي كه در واقعه به كار مي        بسياري از نشانه  
بخـشد و      شرايط سالك و علم خويش معنايي متناسب به اين نشانه مـي            درنظرگرفتنمفسر با   

 معناشناسانه است و نيـاز      باارزشهايي    در واقعة زير كوره و آتش نشانه      . كند  آن را تفسير مي   
  .به تفسير دارد

كرد و تلقـين گرفـت   و توبه  ادام االله بركته گفت، دانشمندى به حضرت شيخ زاهد آمد «
گاه از خلوت بيـرون آمـد و در حـضرت             و به خلوت رفت و چند روزى در خلوت بود، آن          

شـنوم،   گوينـد و مـن مـى       ام كه مرا كشف و كرامـاتى و از آنچـه مـى             من آمده «: شيخ گفت 
آن دانشمند  » .برخيز و به خلوت برو    «: شيخ فرمود كه  » .بينم اكنون حاصلى نمى  . حاصل شود 

ت رفت و بنشست و در واقعه ديد كه وى را بگرفتندى و در كورة آتش نهادندى     باز به خلو  
اى  نعـره . چون آتش مشتعل شدى او را طاقت طاق شدى و مجال نماندى           . و دم دردميدندى  

كه بـه   شيخ درحالى. بزد و از خلوت بيرون افتاد و سراسيمه و مضطرب به حضرت شيخ آمد             
كردن و تطهيركردن نباشـد چيـزى در    كه طاقت پاكمولانا، كسى را «: وى نظر كرد، گفت  
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دانـشمند چـون بـشنيد، دمـاغش از وسـاوس تـردد پـاك               » اندرون وى چون تواند ريخـتن؟     
شيخ، از بـراى خـدا طهـارت بـه لطـف فرمـاى كـردن و تلطـف بـه جـاى                       «: گرديد و گفت  

  )202: همان(» .آوردن
  

  كاركردهاي واقعه
نظـر  «. شود، بررسي كاركردهاي نشانه اسـت       ي مي شناسي بررس   يكي از مواردي كه در نشانه     
هـا    دهد تا ماهيت كـاركردي آن       شناختي به ما اين امكان را مي        به كاركردها از ديدگاه نشانه    
شناسي اين بـستر را       كارگيري نشانه   به). 294: 1396  نجوميان،(» را بهتر درك و تعريف كنيم     

واقعه را بازنگري كرد و كاركردي جديـد        هاي سنتي دربارة      آورد تا بتوان ديدگاه     فراهم مي 
  .است را كه تاكنون به آن كمتر توجه شده 

  
  كاركردهاي محتواي واقعه

ترين كـاركردي اسـت كـه         عنوان پيامي از عالم معنا براي سالك قديم          واقعه به  درنظرگرفتن
ت معناس  سالك مدركي پيامي است كه براي او بي       . براي اين پديده در نظر گرفته شده است       

 آن را  كننـدة پيـام،   دريافـت . و مسئلة تشخيص فـردي از يـك مـدل انتزاعـي در ميـان اسـت               
  . است رمزگذاري كرده و اين رمزگذاري در سطحي فردي رخ داده

حال مخاطب اولية پيام ناگزير است براي درك معناي پيام آن را با پير و مـراد خـود در                    
 در    به رمزگـذاري نمـادين،      »رمزگذاري فردي «ميان بگذارد و براي اين مهم ناچار به تبديل          

تـوان    حال با تبديل رمزگان شخصي بـه رمزگـان نمـادين، مـي            . شناسي آن است    معناي نشانه 
  .ها ارتباط با ديگران باشد ترين آن كاركردي براي واقعه در نظر گرفت كه شايد ابتدايي

اي از  ام مجموعــهايــن پيــ. كنــد  فراينــد ســالك پيــامي را بــه ديگــران منتقــل مــينيــدر ا
اي واحـد   عنـوان مجموعـه   يي يـا در ارتبـاط بـا يكـديگر بـه         تنهـا   بـه هاست كـه هريـك        نشانه

رفتـاري  «كاركردهاي متفاوتي را براي گيرنده خواهد داشت و اين كاركرد واقعه بـا سـنجة                
  .قابل تحليل است» كند كه نشانه به گيرنده القا مي
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  دكن رفتاري كه نشانه به گيرنده القا مي
كننـده و گيرنـدة     سالك و عارف اسـت كـه اولـين دريافـت            در اين سنجه منظور از گيرنده،     

ترين كاركردهاي نشانه تأثيري است كه نشانه بـر روي گيرنـدة      مهم. شود  واقعه محسوب مي  
العمـل گيرنـده را براسـاس         اكو عكس . كند  گذارد و او را به رفتار يا عملي وادار مي           پيام مي 

 است با تبيين نـشانه بـه شـيوة زيـر يـك               موريس كوشيده .  است  بيين كرده ديدگاه موريس ت  
نشانه چيـزي اسـت     «: در ديدگاه موريس  . هاي رفتارگرا ايجاد كند     بندي براساس سنجه    دسته

رسـد مـوريس در       به نظر مي  . (Morris,1946:89)العمل را در فرد برانگيخته كند         كه عكس 
اين امر كـه  «: گويد باره مي اكو دراين. است  كرده   اين تعريف نشانه و محرك را با هم خلط        

كنـد، بـه ايـن       بگوييم نشانه محرك مقدمات است كه در غياب محـرك حقيقـي عمـل مـي               
» شـود   معناست كه نشانه محركي است كه با توليد همان تأثيرات جانشين محرك ديگر مـي              

مچنـان نمـودار    با وجـود انتقـادي كـه اكـو بـر تعريـف مـوريس دارد، ه                ). 57: 1397اكو،  (
بندي اين سـنجه بـه شـرح زيـر            نمودار پيشنهادي براي دسته   . داند  پيشنهادي او را كارآمد مي    

  :است

  
  

  دعوت به تكاپو براي يافتن پير
اي اسـت كـه محتـواي آن در           الدين در راه سير و سـلوك واقعـه            سرآغاز داستان شيخ صفي   

الدين را بـه تـلاش و           اقعه شيخ صفي   نيامده است، اما همين و     الصفا    ةصفوهيچ كجاي كتاب    
بينـد و آن را بـراي پيـران و            الـدين خـوابي مـي            شيخ صفي  .دارد  تكاپو براي يافتن شيخ وامي    

و از اوليا و اوتـاد و       «. كند، اما ايشان از تفسير آن ناتوان هستند         عصر خود بيان مي     بزرگان هم 
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 چون حال خـود بـر     . دانست  مى عباد و قريب هفتاد كس را با شيخ معرفت شد كه تمامت را            
تعالى اين مرتبه و منزلت به مـا         حق«گفتند كه    كردند و مى   ايشان عرض كرد، ايشان فهم نمى     

صفي بـراي رمزگـشايي پيـام ايـن      كوشش شيخ   ). 102: 1376 ،  بزاز اردبيلي   ابن(» نداده است 
 زاهـد گيلانـي را       در آنجـا بـه او نـشاني شـيخ          كـشاند و      واقعه، او را از اردبيل بـه شـيراز مـي          

از شرق عـالم تـا بـه غـرب       ! كاى پير تر  «:  عبداالله چون حال چنين ديد گفت      ريام«. دهند  مي
و  كـردن هـيچ نيـست غيـر از شـيخ زاهـد گيلانـى               عالم كسى اين واقعه و حال تو تواند حل        

  ).105:همان(»  ارشاد او نيستةدرمان درد تو جز در شفاخان
باعـث تكـاپوي سـالك شـده اسـت و از سـوي ديگـر                در اين كاركرد، واقعه از سـويي        

  .ي و انتخاب واداشته استنشگريگزسالك را به 
 بسامد پاييني دارد، اما از نظر كيفي        الصفا  صفوة  شايد اين كاركرد واقعه از نظر كمي در         

  پيـامي از طريـق خـواب بـه شـيخ        . ترين كاركردهاي واقعه بدانيم     توان آن را يكي از مهم       مي
 .شود شود و براي رمزگشايي از اين پيام به تكاپو براي يافتن پير واداشته مي صفي داده مي

  
 مراجعه به پير

شود، پيامي اسـت رمـزي و دريافـت معنـاي      پيامي كه از طريق واقعه بر قلب سالك وارد مي    
هاي موجود پيام     در اين مرحله تنها كسي كه قادر است نشانه        . آن براي سالك ناممكن است    

  . تعبير كند، پير و شيخ استرا تفسير و
اين كاركرد محتوايي واقعه در يك مرحله پس از يافتن پير و در مرحلة دوم قرارگرفتن                

 ادامـه گيـرد تـا راه سـلوك را           هايي را از پيـر مـي        سالك راهنمايي . در سلك مريدان اوست   
 وارد  اي بـر دل و قلـب او         در اين مرحله بـا توجـه بـه آمـادگي روحـي احتمـالاً واقعـه                . دهد
شود و سالك براي دريافت معناي نهفته در آن بايد به پيـر مراجعـه كنـد و گـاهي پيـر و                         مي

بـراي نمونـه در حكـايتي    . كرده است مراد براي تنبيه مريد علم تفسير واقعه را از او دريغ مي       
، يكـي از مريـدانش،       گر الدين كاسه   الدين و شمس       اختلافي ميان شيخ صفي    الصفا    ةصفودر  

نظـر اعتنـا از وى قطـع فرمـود و التفـات بـه ترقـى حـال وى                    «دهد و شيخ براي تنبيـه         يرخ م 
كالحـائر فـى الظلمـات و الهـائم فـى           «بعـد از آن     . نمـود و حـل واقعـه از وى بازگرفـت           نمى

گذشـت و سـراب غـروب شـراب طهـور            گشت و بر مردم متنوع مى      گرد مردم مى  »  الفلوات
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لب بودند و از     ت بر كسانى كه از اين مشرب خشك       داش پنداشت و وقايع خود عرضه مى      مى
اين شراب غير از سراب نديده بودند و از انقباض شـيخ خـود را از حـل غـوامض حـال وى                       
تصور قصور شيخ كرد تا عاقبت حالش به مĤلى كشيد و فرجام ايامش به منـوالى رسـيد كـه                    

  ).410:همان(» نتوان گفتن
اگرچـه خـود سـالك در ايـن         . دارد  و تأويل وامـي    سالك را به تبيين       اين كاركرد واقعه،  

سوي پير    مرحله قادر به تبيين و شرح واقعه نيست، اين نياز او را به تأمل و بازگشت مجدد به                 
  .كند وادار مي

  

  تعليم در طريقت
هـا بـا    تـوان از آن  شـود و مـي    فراوان ديده مـي الصفا  ةصفو در  هايي با كاركرد تعليمي،     واقعه

بـرد و او را       سالك را در راه طريقت پيش مي       ها  اين نشانه . اي تجويزگر نام برد   ه  عنوان نشانه 
براي نمونه در حكايت زير عبادت سالك موجب حجاب بر سـر            . دهد   نجات مي  ها  راههيباز  

  .كنندة حركت سالك است آنكه عبادات راهگشا و تسريع راه اوست، حال
محمودآباد بود و از دانـشمندان جمعـى        عزالدين در     خواجه عبداالله گفت كه پدرم پيره       «

» .بايـد گـذاردن   نماز برات صد ركعت نماز مى«پيش وى بودند و شب برات بود، گفتند كه     
آن شـب بـرات صـد       -)گوينـد  چون جماعـت دانـشمندان چنـين مـى        : گفت(پيره عزالدين،   

ت دانس اى كه داشت در حجاب آمد و مدتى در حجاب بماند و نمى ركعت نگزارد و معامله   
آن شـب شـيخ     . بعد از مدتى شبى بناليد و از درون شيخ استعانت خواست          . كه سبب چيست  

. حجاب تو از آن است كه نماز بـرات صـد ركعـت نگـزاردى     « واقعه ديد و فرمود كه       را در 
چون از آن حالت بازآمد نماز بـرات را         » .برو و نماز را قضا كن تا آن حجاب از راه برخيزد           

چـون پيـره   .  آن حجاب مرتفع شد و معاملـه پيـشين در پـيش آمـد     باز. صد ركعت قضا كرد   
:  بـه وى نظـر كـرد فرمـود          كـه  يحـال عزالدين ازآنجا به اردبيل آمد و به خدمت شيخ رسيد           

اما درون  .   و يا مستحبات و يا مسنونات       عزالدين مخلصان را به نافله بگيرند فخاصه به آداب        «
  ). 691: همان(» شيخ تو را برهانيد

در انديـشة صـوفيانه،     . تـرين تعـاليم صـوفيان اسـت          زير دربردارندة يكي از مهم     حكايت
ي نبايد كوشـيد و در ايـن        تعال يبارهدف تنها رسيدن به وصال الهي است و جز براي وصال            
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 در قالب يـك واقعـه        حال اين اصل مهم تصوف،    . ميان حتي بهشت هم مانع و حجاب است       
  .شود به سالك تعليم داده مي

 زينت  چون .بود عبور بهشت بر مرا كه ديدم واقعه در شبى گفت محمود سفريچى   پيره  «
 سـپاهيان  جامـه  امـا  درآمـد،  كـه  دمي ـ را د  شـيخ  ناگـاه . فروآيم كه كردم ميل بديدم، جنات
بـه  ! تـردامن  اى«: فرمود و بزد من گردن بر اى  سيلي و زد من بر بانگى و تند عظيم و پوشيده
 طلـب «: فرمـود  رفتم، شيخ حضرت به بامداد چون» .است لطفي خود صنع. باش صانعطلب  
 فـروآرد  مـادون  به سر كه كسى آن سزاى اما فرونيارد، غير به سر طالب كه بايد. باشد چنين
  ). 692: همان (»بود سيلى چنان آن

به ديگر بيـان مراجعـه      . دهد  در حكايت زير تعليم از سوي پير در زمان بيان واقعه رخ مي            
 .اي تعليمي براي سالك به ارمغان آورده است اي نكته  واقعهبه پير و بيان

ــدين و   همچــو ســيد شــرفچنــد كــسمــا : اردبيلــى گفــت ي  تــوكليحــاج  خواجــه ال
) نوبتى در خانة ناتمـامى از آن      . و چندى با هم مصاحبت داشتيم     (نجار    عوض و شمس    سرخه

 روز نيـز   آن. تـى گف وار مـى  هـا سـخن گـستاخ    عوض وقت نجار نشسته بوديم و سرخه      شمس  
چـون بـه وقـت واقعـه گفـتن بـه حـضرت شـيخ                . همچنان بگفتى و ميان ما بحثى چند برفت       

دانيد كه چون  نمى. گويند ها مى آرى از پس ديوار سخن   «: رسيدم، حالى كه نظر كرد فرمود     
از ايـن   » .دو كس شناوگر در وقت شناو همديگر را به دست گيرنـد، هـر دو هـلاك شـوند                  

شيخ از احوال ماجراى مـا      «: عوض گفتم  چون باز به اصحاب اجتماع شد به        . سخت بترسيدم 
كردن، به زجر  با من نيز به وقت واقعه عرض«: عوض گفت» .با من چنين گفت بر سبيل زجر

 ».فرمود، اگر دو شيشه برهم زنند هر دو شكسته شوند

  
  خبر از آينده و مرگ سالك

 خبـر   در مـواقعي ايـن خبـر از آينـده،    . ده اسـت يكي از كاركردهاي واقعه خبر از وقايع آين ـ   
دهـد    اين آگاهي سالك از زمان مرگ اين فرصت را به او مي           . رحلت و وفات سالك است    

 .كه خود را براي واپسين روزهاي زندگي و سفر آخرت آماده كند

شـود تـا توبـه كنـد و خـود را مهيـاي                در حكايت زير زمان مرگ سالك به او گفته مـي          
 اتفاقـاً محمد كه بـر ديـه مـا شـحنه بـود،               پهلوان: مد پرنيقى گرمرودى گفت   اح«. مرگ كند 
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محمـد بـه    كه از خلفاى شيخ بود بـه ديـه مـا آمـد و در مـسجد پهلـوان         ...الدين،    مولانا سراج 
شيخ را آن شب در واقعه ديد و شـيخ          . الدين آن شب آنجا بود      مولانا سراج . زيارت او رفت  

 توبه كند و به اين سفر كه عزم كرده است نرود كه عمر وى               محمد را بگو تا     پهلوان«: فرمود
  ).737:1376بزاز اردبيلي،  ابن(» ده روزى ديگر بيش نمانده است

تـوان بـه بيـان وقـايع آينـده، پيـروزي و شكـست لـشكر               از ديگر كاركردهاي واقعه مـي     
  .پادشاه، بيان اسرار عرفان و بيان مطالبي در زندگي دنيوي سالك اشاره كرد

   

  گيري نتيجه
اي قابـل درك      سالك براي تبـديل واقعـه بـه نـشانه           ،الصفا  صفوة  براساس حكايات واقعه در     

مرحلـة اول، ادراك واقعـه؛ مرحلـة دوم،         : گـذارد   براي ديگران سه مرحله را پـشت سـر مـي          
با توجه به نظرية توليد نشانه در ديدگاه امبرتو اكو، ايـن      . اظهار و مرحلة سوم، ثبت آن است      

عالم معنـا منبـع و فرسـتندة واقعـه          .  مرحله در دو سطح عمودي و افقي قابل بررسي است          سه
عنوان مسير ارتباطي در      توان واقعه يا قلب سالك را به        است و گيرندة پيام سالك است و مي       

اي در نظر گرفت كـه يـك روي آن مـسير              توان واقعه را سكه     با اين ديدگاه مي   . نظر گرفت 
  ). سطح عمودي(شود   آن پيامي است كه براي سالك فرستاده ميارتباطي و روي ديگر

 اسـت، امـا    آيد، سـالك قـادر بـه درك پيـام واقعـه         كه از بررسي حكايات برمي      چنان  آن
كند و سالك براي ارائة واقعه به         عنوان مفسر پيام براي او بازگو مي        معناي اصلي آن را پير به     

فرسـتنده و گيرنـده     . ين اساس منبع پيام عالم معناست     بر ا . كند  پير، يك مسير ارتباطي بنا مي     
در اينجـا رمزگـان سـخن كلمـات و          . مرشد و پير است و مسير ارتباطي گفتار و كلام اسـت           

در ايـن   . هايي زباني است كه سالك براي تفهيم و تفاهم با مفسر آن را برگزيده اسـت                 نشانه
شـود   ي پيام بـراي سـالك آشـكار مـي    كند و معنا و مقصود اصل    مرحله پير نشانه را تفسير مي     

هـا    كند كه اين نشانه     هاي زباني استفاده مي     سالك براي توصيف واقعه از نشانه     ). سطح افقي (
بر معناي معمول در بافـت   ها علاوه نمود فرهنگ و زندگي اجتماعي زمانة اوست و اين نشانه      

اي از     عرفـاني نـشانه    فرهنگ عرفاني معاني ديگري نيز دارد؛ مانند رنگ لباس كـه در بافـت             
هـا وجـود دارد،       اي كه در پس آن      ها با توجه به تجربة عرفاني       اين نشانه . كدورت روح است  

  .شود همتا محسوب مي اي بي نشانه
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عنـوان يـك نـشانه كاركردهـايي دارد و            عنوان يك مسير ارتبـاطي و چـه بـه           واقعه چه به  
توان بـه تكـاپو       مي  ه از اين ميان     شود ك   هايي آگاهانه در سالك مي      العمل  موجب بروز عكس  

  . خبر از آينده و مرگ سالك اشاره كرد  تعليم در طريقت، براي يافتن پير، مراجعه به پير،
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Abstract 
The linguistic symbols present in a particular work can convey a multitude 
of meanings contingent upon the mystic's spiritual experiences, temporal 
conditions, status, and life.    
A primary objective and methodology of semiotics is to investigate  this 
horizon of meaning and reveal the process of creating meaning.  
Umberto Eco, through his mastery of various methods of semiotic analysis 
and the unique qualities of each method, has attempted to develop a 
synthetic and interpretative theory of semiotics. 
In this article, Ṣafwat al-Ṣafā, written by Ibn Bazzāz, has been chosen as the 
primary source for the study and research of dream and spiritual 
phenomena. Ṣafwat al-Ṣafā is a collection of the spiritual experiences of 
Sheikh Ṣafī al-Dīn Ardabīlī and his mentor, Sheikh Zāhed Gīlānī. 
This research aims to elucidate the process of producing spiritual 
phenomenon and its comprehension and interpretation.  
The research findings indicate that, although spiritual phenomena are 
typically considered as a message for the spiritual wayfarer (sālik) from the 
realm of archetypes (ʿālam maʿnā), from the perspective of the theory of 
"sign creation" and spiritual phenomenon, it is a coin which on one side is 
the path of communication between the spiritual wayfarer and the world of 
archetypes, and on the other side is message from the world of the 
archetypes to the spiritual wayfarer.  
The spiritual wayfarer is the recipient of this message; however, he is not 
able to comprehend the meaning of the message. They can only convert the 
message to linguistic signs. The pīr(spiritual guide) is the interpreter of the 
spiritual phenomenon, and it is the pīr who reveals the primary message of 
the phenomenon to the spiritual wayfarer.  
Furthermore, spiritual phenomena are signs that have different functions, 
such as the endeavor to "find the Truth" and "educational functions." 
 

Keywords: Umberto Eco, Sheikh Safi al-Din Ardabili, Safwat al-Safa, 
"Spiritual Phenomenon", semiotics. 
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